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  امان برای دنيائی بھتر نبردی بی

  )خاطرات فاضل نادری(

کتابی .  صفحه منتشر شده است٢٢٨گی توسط چاپ و نشر کتاب ارزان، در   کتاب خاطرات رفيق فاضل نادری، به تازه

از نظر تاريخی، اجتماعی و سياسی بسيار ارزنده است و خواندن آن، برای ما تجارب تلخ و شيرين سياسی در که 

کند و يا نيروی جوانان را با گذشته تاريخی جامعه خود، آشناتر  ھای آخر حکومت ديکتاتوری پھلوی را يادآوری می دھه

  .سازد  می

وی نخست در سازمان مجاھدين . ھای آخر حکومت پھلوی اشاره دارد  اين کتاب عمدتا به دوران مبارزه چريکی در دھه

اين سازمان عضويت داشته که پس از جدايی از مجاھدين، به ) مارکسيست لنينيست( »ل.م«خلق ايران و سپس در بخش 

  .پردازد سازمان پيکار معروف شد، می

ھا لذت برده و يا در رنج و اندوه بسيار   از آننويسی ماندگار کردن لحظاتی است که انسان شايان ذکر است که خاطره

نويسی ارزش و جايگاه مھمی برای نيروی جوان دارد که به گذشته تاريخ خود نه صرفا از  علاوه خاطره به. بوده است

 . دانان و محققان، بلکه مستقيما از تجارب پيکارگران نيز بخواند قلم تاريخ

ھا و خاطراتش و حافظه   تاريخی، ادبی، فرھنگی و ھنری به يادداشت و پژوھش فرد  نامه برای کشف بيوگرافی و زندگی

دھد و سھم بسياری در آثار تاريخی، سياسی، اجتماعی  شود، خاطرات، بسياری از آثار مستند را پوشش می مراجعه می

که در تاريخ گذشته مستقيما کند، عملا به وقايع بسيار مھمی  نويسی می کسی که خاطره. و ادبيات داستانی و نمايشی دارد

 . گذارد کند و در اختيار ما می شاھدش بود امروز بازنوسيی می

   نويسی ھمانند آموزش تاريخ است و اين آموزش خاطره.  ارتباط مستقيمی با وضعيت زندگی مردم دارد نويسی خاطره

جا دارد . ھم نيست نويسی سفارش کردنی  خاطره. گيريم، آغاز شود  زمانی که تاليف و چگونه نوشتن را ياد می بايد از

نويسی اتفاق  خاطره. نويسی و اھميت تاريخی آن در جامعه، در مدارس توجه شود که از دوران ابتدايی به جايگاه خاطره

عنوان بک نوع داستانی و تاريخی و ادبی پذيرفته شده است و  بسيار مھمی است که در بسيار از کشورھای جھان به

ھای پرببينده رسانه اين  شود و در برنامه نويسی ساخته می ھا را بر اساس خاطره بسياری از فيلم. يت قائلندبرای آن اھم

 .نويسی در جامعه ما ضعيف است شوند ولی متاسفانه جايگاه خاطره ھا مطرح می نويسی خاطره

وجوی رنگ و  ش را در جست دوربين شويد که مثل عکاسی میگرداند؛  تان را به شما بازمی گذشته خاطره نويسی
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ھا را ھم  ھا، که نور روی آن چون دوربين داريد نه فقط خانه. برد جا با خودش می ھای جذاب ھمه روشن و ترکيب سايه

ھای دور تا به امروز فکرتان  قدر از گذشته شود که شما به اين واقعيت پی ببريد که چه نويسی باعث می خاطره. بينيد می

  .کنيد دھيد و قضاوت می ب و محاسن آن را روز ميز خود قرار میصيقل يافته و معاي

  

  :کنم در ادامه به فرازھايی از اين کتاب خاطرات ارزشمند و تاريخی رفيق عزيزم فاضل نادری اشاره می

تر   سی سال قبل. زد  دورۀ پرجنب و جوشی در صحنۀ سياسی ايران بود و نبض تحولات اجتماعی تند می١٣٢٠ھای  سال

يکی از اھداف انقلاب . ای تغييرات اجتماعی رخ داده بود ز آن، انقلاب مشروطيت برای به کرسی نشاندن پارها

مشروطيت اين بود که امور کشور بايستی توسط نمايندگان منتخب مردم در مجلس حل و فصل شود و شاه بايد از 

  ...ھای سياسی برکنار باشد گيری تصميم

 ...ای سنتی ـ مذھبی در زنجان به دنيا آمدم  من در خانوادهای بود که در چنين ھنگامه

شد، ناگزير بود مسائل  ھای سياسی می   که دورۀ قدر قدرتی ساواک بود، اگر کسی وارد فعاليت١٣۵٠ھای  در سال

 امنيتی ارتباط گرفتن با خانواده به پليس. اش رعايت کند تا به دام نيفتد زيادی را برای حفظ امنيت خودش و خانواده

ھای  داد که فعال سياسی را رديابی و فرد مخفی يا نيمه مخفی را تعقيب و دستگير کند و از اين طريق خانه امکان می

 ...تيمی و افراد ديگر تشکيلات ھم زير ضربات پليس قرار بگيرند

 چه کمبودھائی داشتم زيرا آيد که يادم نمی. صورت دوران کار در مغازه پدرم سپری شد دوران نوجوانی من، در واقع به

ھای خودم در  روابطم با ھمسن و سال. شد ھای محدود و موجود خلاصه می تمام آرزوھا و انتظاراتم درھمان عرصه

ھای کاری در مغازه پدری،  بسياری از  در آن زمان علاوه بر مسئوليت. شد تر می تر و کم خارج از محيط بازار کم

در امور اقتصادی وخانوادگی در واقع من جانشين پدرم . ور روتين به من واگذار گرديدط ھای خانوادگی ھم به مسئوليت

زيرا مسائل و مشکلات عملی را به مرور ياد گرفته بودم . کردم ترين فشاری احساس نمی ازاين بابت کوچک. شده بودم

 ...دادم و ھر مورد مقتضی را به موقع خود انجام می

آيد که چه کمبودھائی داشتم زيرا  يادم نمی. صورت دوران کار در مغازه پدرم سپری شد  بهدوران نوجوانی من، در واقع

ھای خودم در  روابطم با ھمسن و سال. شد ھای محدود و موجود خلاصه می تمام آرزوھا و انتظاراتم در ھمان عرصه

اری در مغازه پدری، بسياری از ھای ک در آن زمان علاوه بر مسئوليت. شد تر می تر و کم خارج از محيط بازار کم

در امور اقتصادی و خانوادگی در واقع من جانشين پدرم . طور روتين به من واگذار گرديد ھای خانوادگی ھم به مسئوليت

زيرا مسائل و مشکلات عملی را به مرور ياد گرفته بودم . کردم ترين فشاری احساس نمی از اين بابت کوچک. شده بودم

 ...دادم  را به موقع خود انجام میو ھر مورد مقتضی
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بايست خودم را به حوزه نظام وظيفۀ محل که تحت نظارت و سرپرستی ژاندارمری شھر بود  می. زمان سربازی رسيد

ام زندگی آرام و  البته من تا دورۀ جوانی. که بايد به سربازی بروم برايم حقيقتا سخت بود پذيرفتن اين. معرفی ميکردم

گيری  نحو چشم ام به که سربازی کردن برايم کاری سخت و دشوار باشد، بلکه نگرش سياسی و اجتماعیراحتی نداشتم 

شدت معترض بودم و دوست نداشتم به  من به نظام و سيستم دولتی و به مناسبات حاکم بر جامعه به. تغيير کرده بود

  ...سربازی بروم  تا در خدمت چنان نظام و سيستم منحوسی باشم

تر روی من بود، ادامه تحصيل در رشتۀ رياضی  تر شده بود و فشار کار بيش  تر و ناتوان که پدرم فرسوده ه به اينبا توج

بالاخره پس از کوشش و زحمت . مجبور شدم رشته طبيعی را انتخاب کنم. بدون رفتن به مدرسه  برايم دشوار بود

 ...گيرم  ديپلم در رشته طبيعی را ب١٣۵٢فراوان موفق شدم در سال 

قرآن و نھج البلاغه و . ھای فکری مرا دگرگون کرد ھای درسی کلاس پنجم و ششم طبيعی زمينه اما مطالعه کتاب

در مورد خلقت انسان ھم چنين . ھای دينی به من آموخته بودند که خدا کائنات را در ظرف ھفت روز خلق کرد کتاب

ِاند که خداوند از گل مخصوصی فرم و قا توضيح داده َلب انسان را ساخت و سپس روح در اين قالب دميد و به اين ترتيب ِ

 .ھا که تاريخ اين اتفاق در حدود شيش يا ھشت ھزار سال قبل بوده است بعضی از منابع دينی آن. انسان اوليه خلق شد

ھا  ی از ميليونھای پنجم و ششم رشتۀ طبيعی سابق، از وجود حيوانات چھار و سه زيستان در صدھا ھزار و حت در کتاب

ھا و منظومه  شمسی و کراتی از  دانشمندان عمر کھکشان. اند شد که با گذشت زمان منقرض شده سال قبل صحبت می

 دارد  ھا که در ھفته  قبيل خورشيد و زمين را در حدود چھار ميليارد سال البته بر اساس آخرين تحقيقات و نظرسنجی

ھا را  که خدا آن يعنی قبل از اين. شوند ھا از اجزاء کائنات محسوب می ديدهکشف شده است واضح است که تمامی اين پ

مطالعه و تعمق و تجزيه و تحليل در مورد چنين مطالبی ھرآدم . اند در حدود ھشت ھزار سال قبل بسازد وجود داشته

 .کند که کدام يک از اين اطلاعات درست است طرفی را دچار سرگشتگی می منطقی و بی

ھا را  ھای علمی مربوط به حيات جانوران و کارکرد اندام اين است که وقتی من در کتاب جانورشناسی واقعيتواقعيت 

کردم که اين داده ھای علمی روزی دژھای افکار مذھبی مرا يکی پس از  تصور نمی. خواندم، ھنوز مذھبی و شيعه بودم

رغم آن دلايل علمی و منطقی که   است که من علیجالب توجه اين. ديگری دگرگون و زندگی مرا تغيير خواھد داد

ايستی در محيط  المثل آته شک ندارم که اگر شخص فی. چنان مذھبی بودم طور جدی در من اثر کرده بودند، ھم به

 .شد ھای اساسی پيدا می معاشرت من بود، خيلی زودتر در افکار من دگرگونی

جا که کنار  اما از آن. ھا از بين رفت ودم شک کردم و اطمينانم به آندر ھمين دوره من به باورھای اعتقادی و مذھبی خ

نمود، به قول معروف روی دو صندلی نشستم و  ای نمی گذاشتن چنين باورھای کھنه جا افتاده و سنتی برای من کار ساده

ھای علمی به ھر حال در  رقهولی اين ج. دانم که چرا نتوانستم قاطعانه تصميم بگيرم که مذھب را کنار بگذارم حقيقتا نمی

شد که  به مرور زمان اين زمينه فکری در من مدام بارورتر می. ھای من زده شده و در ذھنم نشست افکار و انديشه

بعدھا متوجه . ھا و تلقينات و تحميقات اسلامی فريبی بيش نيست و من بايد عطای دين و مذھب را به لقايش ببخشم گفته

 ...اش برايم دشوار نبود  عليرغم جان سختیشدم که بريدن از اسلام

سراغ من ھم آمدند و من ھم عضو اين . در شھرمان سر و صدا راه انداخته بود) حجتيه( ھای انجمن ضد بھائی فعاليت

  ...انجمن شدم

ن و گم ُطولی مکشيد که به ماھيت حجتيه پی بردم که اين گونه کارھا پوچ و کوره راھی به نا کجا آباد برای گم گرد

  ...درنتيجه ازآن جمع متحجروغرق درخود فاصله گرفتم. گشتن ھست

کمی  تحت تأثير وقايع بزرگ اجتماعی و سياسی آن روز )  سالگی١٣ -١٢در حدود (  ١٣٣۶ و ١٣٣۵ھای  من در سال
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ی عليه اسرائيل و ھای فلسطين بخش ملی الجزاير و کوبا و مبارزه گروه ھای آزادی دنيا نظير جنگ ويتنام و کنگو و جنبش

ّطور تتمه اعتراضات  چنين اعتراضات کارگری و دانشجوئی که در ايران جريان داشت و جنبش ملی کردھا و ھمين ھم
ًطبعا من در آن سنين قدرت تجزيه و تحليل اوضاع سياسی اين کشورھا يا . ھای نظير نھضت آزادی قرار گرفتم جريان

ھا چيست يا از چه  ًکردم که مثلا خواست سياسی اين جريان  اين موضوع فکر نمیطور کلی دنيا را نداشتم و ھرگز به به

  ...خواھند چه نظامی را روی کار بياورند خواھند چه چيزی را تغيير بدھند يا می چيزھائی شکايت دارند، می

دسته به کام   را دستهھا که نيروھای متجاوز ھا و فنون نظامی استثنايی آن آور چريک ھای اعجاب ازطرف ديگر تاکتيک

  ...داد کشاند، مرا تحت تأثير قرار می مرگ می

.  ساله بودم٢۵ًآن موقع تقريبا .  آغاز کردم١٣۵٠سازمان قبل از سال  طور انفرادی و بی ھای سياسی ام را به من فعاليت

ر شھرستان محل زندگيم به علت محدوديت شديد د. ًھای من درآن زمان کاملا خود بخودی و بسيار محدود بود فعاليت

  ...ھايم با عدۀ کمی از افراد به صورت محفلی جريان داشت ھا و فعاليت زنجان، صحبت

گونه رھنمودی برای  ھای مبارزه بوديم، اما در آن ايام ھيچ ی آگاھی سياسی و آموختن شيوه فکرم تشنه من و افراد ھم

  ...الف وجود نداشتھای سياسی مخ ای زيرزمينی از سازمان مبارزه يا نشريه

کردم امنيت  جا که ھدفم پيوند با تشکيلات مجاھدين بود، سعی می از آن.  ادامه داشت١٣۵٢ھا تا اوايل سال  اين فعاليت

ويژه  ھا در شھری کوچک و به در آن سال. توجھی نکرده دستگير نشوم خودم را حفظ کنم، لو نروم و ھنوز ھيچ کار قابل

  ...دن ساده بود، اما بيرون آمدن از زندان عواقب خودش را داشتمحل زندگی من، دستگير ش

 با محمد کوچک آقا نمازیھا و آشنای قديمی من به نام   بود که يکی از ھمشھری١٣۵٢کنم که در اوائل سال  گمان می

من از تماس . مدانست  در آن زمان از مسئولين بالای سازمان مجاھدين بود و من البته نمیمحمد. من تلفنی تماس گرفت

در ! تلفنی او خيلی جا خوردم، چون با وجود تلاش طولانی من حالا فردی از طرف خود سازمان با من تماس گرفته بود

طور قطع  شناختند و با معيارھای خودشان آن فرد مورد اعتماد شان نبود، به ًآن زمان مجاھدين تا کاملا کسی را نمی

 که از فعاليت من کم و بيش مطلع شده بود، در صدد جذب من برآمده  کوچک آقامحمددر ھر حال . گرفتند تماس  نمی

من برای ديدار اين آشنای قديمی و ارتباط با . در جريان آن گفتگوی تلفنی او قرار ملاقاتی با من در تھران گذاشت. بود

  . سازمان با خوشحالی زايد الوصفی به تھران رفتم

 ١٣۴٧ای مذھبی و سنتی در زنجان به دنيا آمده و در سال  تر از من بود در خانواده   که دو سال جوانآقا محمد کوچک

 جذب گروھی شد که ١٣۴٨در سال . برای تحصيل در رشتۀ حسابداری وارد مدرسۀ عالی بازرگانی تھران شده بود

  ...ھا سازمان مجاھدين خلق نام گرفت بعد

اش در کرج عازم بيمارستان بود، دستگير  سرطان از محل زندگیھنگامی که برای معالجۀ ١٣۶٢ماه   تير٢٨ در محمد

ھا بعد  گاه به بيمارستان نرسيد چون در زندان اوين تحت شکنجه و بازجويی قرار گرفت و تا ھفته او ھيچ . شد

ع بود،  او مطل  مقاومتی دلاورانه کرد و ساواک که از موقعيت تشکيلاتیمحمد. ترين اطلاعی از او در دست نبود  کوچک

  ... تيرباران شد١٣۶٢ شھريور٩، در محمد نمازی. داشت ھا او را از ديگر زندانيان دور نگاه می تا مدت

. دادم عھده گرفته بودم انجام می بعد از برقرار شدن ارتباطم با سازمان مجاھدين تا مدتی با خوشحالی وظايفی را که به

ھا و جاھای مھم  گرفتم و بعد در زنجان در خانه زمان را تحويل میھای سا رفتم و اعلاميه ھر از چندی به تھران می

  ...کردم پخش می

بايست بازگو  عبارت ديگر فرد می به. درجلسات تيمی مجاھدين ، اولين نکته مورد بحث، انتقاد و انتقاد از خود بود

يک " به دور از شأن"ايل داشته که ًکرد که در روزھای گذشته چه کارھائی انجام داده و احيانا به چه چيزھائی تم می
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بايست اين انتقاد  بايست لفظی و فقط برای تکلم و اقرار باشد، بلکه فرد می اين انتقاد از خود نمی. باشد چريک انقلابی می

و جالب اين است که فرد برای خود حتی تنبيه . کرد کرد و در آينده ھم چنين لغزشی را تکرار نمی ًاز خود را قلبا بيان می

  ! ...کرد جزا پيشنھاد می

توجھی از بدنه و  ليکن قسمت قابل.  بخش عمده رھبری و مسئولين بالای سازمان چپ شده بودند١٣۵٣در نيمه دوم سال 

کردند  ھا تلاش می ھای پائين سازمان کماکان مذھبی يا نيمه مذھبی بودند و مسئولين از طريق کار آموزشی روی آن رده

  ... ھمسو کنندھا را با خودشان آن

  ...يکی از افراد تيم ما دستگير شدحسين چندين ماه از گرفتن اولين خانه تيمی ما گذشته بود که 

بنابراين پيداکردن يک اطاق در اولويت کارھای من قرار .  داشتم تخليه کنمحسينای را که با  من مجبور شدم خانه تيمی

اق تکی در يک خانه پرجمعيت که چند خانوار درآن زندگی خوشبختانه در حوالی خيابان قزوين يک اط. گرفت

  ...کردند، پيدا کردم می

ھايشان را  ھا آموخته گری ببينند و بعد آن جا دوره شکنجه فرستاد تا در آن رژيم پھلوی مأموران ساواک را به اسرائيل می

  ...کردند ھای ساواک، روی زندانيان سياسی امتحان می در زندان

  ...کار پھلوی و ضربه زدن به آن بود  مجاھدين مبارزه با رژيم ديکتاتور و جنايتھدف سازمان

ً، آموزش سياسی اعضاء عمدتا شامل مسائل نظامی و ١٣۵۴ - ١٣۵٣ھای  ھای سياسی آن موقع بين سال ـ در سازمان

از انتشارات " قيام کارگر"ًدر سازمان مجاھدين که من عضو نسبتا فعال آن بودم، اين آموزش حول نشريه . کارگری بود

  . گرفت خود سازمان صورت می

ھای اعضای  ھای درونی سازمان مجاھدين عبارت بود از مسائل امنيتی در پرتو نشريات امنيتی داخلی، گزارش ـبحث

ھا بود که  ای در جمع ھای پايه انتقاد و انتقاد ازخود، يکی از بحث. ھا آمد و اطلاعيه ھا به بيرون می سازمان که از زندان

من ھرگز به ياد ندارم که در زمينه مسائل ديگری از قبيل . مطمح نظر بود" ساخته شدن و استحکام افراد"برای 

المثل چند ماھه آتی، تأثيرات مبارزه مسلحانه روی مردم و  استراتژی و تاکتيک و چشم انداز مبارزات ما، نقشه عمل فی

  ...کارگران، بحثی رخ داده باشد

چون جلد اين جزوه ( "جزوه سبز"يا " پرچم"يا " پرچم ايدئولوژيک" يک نشريه مھم داخلی بنام ١٣۵٣ماه سال در آذر 

تحت عنوان پرچم مبارزه ايدئولوژيک را برافراشته سازيم، در اختيار مسئولين ) سبزرنگ بود، جزوه سبز لقب گرفت

. کرد مشی و نقطه نظرات جديد سازمان را بازگو می ر خطای تغيي رده بالای تشکيلات گذاشته شد که در واقع مبانی پايه

ھرچند ھنوز . داد ً نوشته بود و صريحا مارکسيست شدن اکثر اعضای سازمان را گواھی میتقی شھراماين جزوه را 

بسياری از افراد سازمان مواضع مذھبی خود را داشتند ولی محتوای آن جزوه مورد قبول اکثريت مرکزيت و مسئولين 

  ...ی سازمان بودبالا

برخی روزھا که ناگزير بودم ... کردم ھا ھمکاری می نويسی برخی اعلاميه خط بودم، در تکثير و دست من چون خوش

  ...کردم آمدم و در اطاقم مخفيانه کارم را می در خانه بمانم تا اوراق تکثيری را بنويسم، پنھانی به خانه می

ھا را به دست رفقای ديگر  بايست آن نوشتم، می وضعيت دشوار در اطاقم میھای استنسيل را در آن  وقتی که برگه

  ...کردند رساندم تا با ماشين پلی کپی تکثير می می

 به بعد قسمت اعظم سازمان چپ شده بودند ولی از مطرح کردن علنی آن در سطح جامعه ١٣۵٣از اواخر سال 

بيانيه اعلام مواضع "متن . ای داشت ش مھم و تعيين کننده نقتقی شھرامدر چپ شدن سازمان . کردند خودداری می

 شروع ١٣۵۴اعلام علنی اين تغيير مواضع از سال .  استتقی شھرامًعمدتا به قلم " ايدئولوژيک سازمان مجاھدين خلق
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ن  اعضای کميته مرکزی مجاھديوحيد افراخته و مجيد شريف واقفی، بھرام آرام، تقی شھرامآن موقع علاوه بر . شد

  . بودند

داشتم از تغيير مواضع ) ھا محمد حاج شفيعی( الله فتح با بحث و گفتگوھائی که با مسئولم ١٣۵٣در اواخر سال 

در آن زمان، مسئولم و جمع . ھای سازمان پيوستم بعد از چپ شدن به بخش چپ شده... ايدئولوژيک سازمان باخبر شدم

  ...طلع شدندبالاتر، از اين تغيير و تحول ايدئولوژيک من م

گونه تماس و ارتباطی با افراد ديگر مانند خانواده و  ًدر اين دوره من کاملا مخفی بودم و غير از رفقای تيم خودم ھيچ

جمال کرد تيم سه نفره ما تحت مسئوليت  در اين خانه تيمی که تحت پوشش کارگاه فعاليت می. دوست و آشنا نداشتم

 -٢٢اش   ً که سابقا دانشجو بود که سنايمان تقی پاکراد غير از من، رفيق ديگرمان از اين اف.  بودزاده شيرازی شريف

 کماکان عضو مجاھدين چپ شده بود و پس از تغيير و تحولی که در نيمه دوم ١٣۵٧وی تا نيمه دوم سال .  سال بود٢٣

 برای آزادی طبقه کارگر   در سازمان صورت گرفت و سازمان به سه گروه مجزا تقسيم شد، به گروه نبرد١٣۵٧سال 

  ...و سپس به حزب کمونيست کارگری پيوست

کنندگان در اين نشست عبارت  شرکت. مجاھدين خلق ايران، نشستی بين مجاھدين و سازمان فدائيان خلق صورت گرفت

 از سازمان یجواد قائد و تقی شھرامھای فدائی و رفقا   از سازمان چريکبھروز ارمغانی و حميد اشرف: بودند از رفقا

در اين نشست مسائل و موضوعات گوناگونی مورد بحث قرار گرفت که من نکاتی از  مسائل مھم مطروحه . مجاھدين

  ...کنم جا ذکر می را در اين

جا دفتری ھم  سازمان مجاھدين،  از طريق جنبش چريکی ظفار با دولت يمن جنوبی ارتباط برقرار کرده بود و در آن

اش را در يمن جنوبی راه  ھای راديويی در عراق، سازمان مجاھدين برنامه راديويی ل شدن فعاليتپس از تعطي. داشت

 ادامه ١٣۵٧ھا تا آستانۀ انقلاب  پخش اين برنامه. شد مدت ده دقيقه پخش می انداخت که سه بار درھفته و ھر بار به

  . اديوئی سازمان مجاھدين در خارج از ايران  بودبنابراين، تعطيلی اين برنامه راديوئی پايان ھرگونه فعاليت ر. داشت

در .  و تعداد ديگری بودندعباس پاک ايمان، حوری بازرگان، مرتضی خاموشیگردانندگان راديوی صدای انقلابيون 

و بعد از انقلاب سازمان " اتحاد کمونيستی"ًکه بعدا گروه  ( ای از افراد جبھه ملی دوم بخش خاورميانه ھمان زمان عده

  ...کردند به ھواداری از سازمان مجاھدين و فداييان در عراق فعاليت می) را تشکيل دادند" وحدت کمونيستی"

 ضربات مھلکی بر پيکر سازمان مجاھدين ١٣۵۵اما کمی بعد در نيمه ی دوم سال . باليديم ما به توانايی امنيتی خود می

  ...، نفر دوم ومغز متفکر نظامی سازمان در آبان ھمين سال در تور پليس گرفتار و کشته شدبھرام آراموارد شد و 

انحلال موقت "، به ھمراه توقف فعاليت تشکيلاتی يعنی  طرح تز١٣۵۵ضربات شديد ساواک بر پيکر سازمان در سال 

 سازمان ما، اکثر اعضاء ھرگونه در. بود که در واقع دوران بسيار دشوار و پر زحمتی برای سازمان بود" تشکيلات

من با وجود يکه ھنوز لو نرفته . ارتباط با آشنايان خانوادگی و دوستان را قطع کرده بودند تا حداقل ضربه را بخورند

  ...بودم، ارتباط با خانواده ام در زنجان و برادرانم در تھران را قطع کرده بودم

مان در  ِ ترکيه بوديم ودر مورد سفر ناموفق قبلی که منجر به دستگيری درتقی شھراملازم به يادآوری است، وقتی با 

 ھمسرش را ھم بياورد و جمشيدکردم، وی گفت بايد تلاش بکنيم که   رضائيه رخ داد، با تقی صحبت می-ِمرز سرو

م چرا وی با دلايلی که ھرگز نفھميد  ھمسر دارد ولی بنا بهجمشيدجا متوجه شدم که  من در آن. باتفاق زندگی کنند

در طول تمام مدتی که با ايشان بودم، . وقت با من صحبتی در اينمورد نکرده بود ھيچجمشيد . کرد ھمسرش زندگی نمی

چنين طرز . وقت دل چرکين و دل نگرانی از تشکيلات نداشت و به تمام وظايف و تعھداتش صادقانه وفا داربود ھيچ

  ...يکی بود که يک فعال سياسی نا گزير از پذيرش آن بودتفکری يک نگرش جا افتاده منبعث از مشی چر
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جا مستقر بود سراغ من آمد و با من تماس  ھا قبل در آن  که از مدتکريم با نام مستعار ايمان عباس پاکدر شھر آنکارا 

جا  ی اين امر به آنانداز رفيقی با نام مستعار دايی نيز از فرانسه برای ملاقات با من و بررسی اين امکانات و راه. گرفت

 بود که در آن زمان مسئوليت تشکيلاتی کل عليرضا سپاسی آشتيانیبعدھا دانستم که دايی، رفيق . آمده بود

 بعدھا در مرکزيت سازمان پيکار عليرضا سپاسی آشتيانی( در خارج کشوررا به عھده داشت) ل. مجاھدين م( سازمان

ھای وحشيانه  ی اسلام دستگير و در اسفند ھمان سال زير شکنجه توسط رژيم جمھور١٣۶٠قرار گرفت و در بھمن 

  )...کار کشته شد جمھوری اسلامی جنايت

محض رسيدن به تھران،  به.  در آنکارا باقی ماندجمشيدبعد از چند روز اقامت در آنکارا، من تنھائی به تھران برگشتم، 

من . مسافر داشت يک تخت گرفتم و منتظر تماس شدمای در حوالی باب ھمايون اطاقی که ھشت نفر  در مسافرخانه

ھا با رفقای تھران تماس گرفته و ارتباط مرا با رفقا وصل  شماره تلفن مسافرخانه را به رفقای ترکيه اطلاع دادم تا آن

  ...با من تماس گرفت)  بودجواد قائدیبعدھا فھميدم که او رفيق ( احمدنام  فردی به. کنند

پيوستن من به اين جريان جديد التاسيس . ران آمدم به فعاليت درسازمان جديد التأسيس پيکار پيوستمزمانى که من به اي

 . مشی پيکار بود خاطرپذيرش نقطه نظرات و خط به

سازمان يک ساختمان سه طبقه را اجاره کرده بود و در آن زمان تمام کارھاى ارتباطی، انتشاراتی، تبليغاتی و اغلب 

در فردای ورود ما به .  بودقاسم عابدينىمسئول و سرپرست اين دفتر، . شد جا انجام می ت در آنسازماندھى تشکيلا

مردم و . من يکی از مسئولين روابط عمومى دفتر سازماندھی شدم.  را بر من گذاشتندشاكرنام مستعار" ستاد"

گوئی به   وظايف ما در دفتر، پاسخاز جمله. کردند دانشجويان ھر روزه به تعداد بسيار زيادی به دفتر مراجعه می

ھا و  کنندگان در مورد مسائل سياسى، مواضع سازمان، وصل کردن افراد به ھم و چاپ اعلاميه سئوالات مراجعه

  ...ھای تبليغى بوديم تراکت

ازدواج ، من با يکی از رفقای دختر سازمان پيکار در دفتر سازمان که ذکر کردم، آشنا شده و ١٣۵٨در حدود بھار سال 

 نيز در محسن فاضل. کند از ثمره اين ازدواج فرزندی داريم که ايشان در يکی از کشورھای اروپائی زندگی می. کرديم

 . ًھمان دفتر با يکی از رفقای دختر  سازمان آشنا شد و بعدا ازدواج کردند

يه و كوچكى را در دفتر براه انداخته  به دفتر سازمان بياييم، سازمان انتشارات اولشناس و تراب حقكه من  قبل از اين

وى در اين مورد . شد اندازى و اداره می  راهمحسن فاضلاين انتشارات توسط . بود تا احتياجات خود را برآورده كند

  ...سپرده شد) بھرام( احمد رادمنشدليل گسترش کار و نيازھا، اين مھم به  كمى بعد به. فردی با تجربه، دقيق و منظم بود

چون  وى ھم.  به داخل کشور برگشت، ھنوزقيام نشده بود و آخرين دوران حکومت پھلوی بودتقى شھرامکه  ز اينپس ا

او اغلب اين بحث . کرد ھای خيابانی و سرپا شرکت می رفت و در بحث ھا و محل تجمع مردم می افراد عادى به دانشگاه

وى محافظ و يا فرد ھمراھى با خود . انستند  او کيستد دانشجويان و مخاطبينش نمى. کرد و گفتگوھا را ھدايت می

کرد و ترسى از مامورين ساواک که معمولا تا آخرين روزھاى  ھا شرکت می پروا در اين گونه بحث نداشت و بى

ھا فعالانه شرکت   در اين تجمعات و بحثتقى. کردند نداشت که شناسايى شود حکومت در تمام اين مجامع شرکت می

سازمان به وى تذکر داده بود که . کرد گاه خودش را معرفى نمی وى البته ھيچ. ا زمان انقلاب بسيار فعال بودکرد و ت می

توجھى  او در ظاھر شدن در انظار عمومی بى. تر در مجامع عمومى و علنی شرکت کند مراقب وضع خود باشد و کم

کس  کنم ھيچ ازماندھی مشخص شده بود که فکر نمیقدر بلبشو و بدون س البته در آن دوران خاص، وضعيت آن. کرد می

اما . دانستند  میشريف واقفىکردند و او را قاتل  در محافل مذھبى ازوى بسيار به بدى ياد می. بودتقى در فکر کشتن 

  ...اى براى از بين بردن او داشتند کنم برنامه فکر نمى
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با وجودى که ... باشد  می١٣۵٨ تيرماه  ١١ی وی در  و دومين دستگير١٣۵٠ در شھريورتقی شھراماولين دستگيری 

اش بسيارى را آزرده بود، اما در آن مقطع  گرانه  در دوران رھبرى سازمان مجاھدين خلق با رفتارھای سلطهتقى شھرام

 ھای بسيارى عليه او البته بدون ذکر نامش حتى سازمان مجاھدين که نوشته. نوشت گفت و نمی کسی عليه او چيزى نمی

 . منتشر کرده بودند نيز از نوشتن مطلبی در ھمسويى با رژيم خوددارى کردند

وجود آمد   از زندان بهتقى شھرام) فراری دادن( اى براى آزادى در آن زمان با ھمکارى سازمان پيکار، کمپين و کميته

. ان مجاھدين و مارکسيسم کرد يک سال بعد محاکمه شد و دفاع پرشورى از خود، سازمتقى شھرام. آميز نبود که موفقيت

ى اين بود که خود او متوجه شده بود توان جذب افراد در داخل کشوررا  ھمين که مصمم بود به خارج برود، نشانه

ھاى وى از جمله   پس از زندانى شدن قسمت عمده ارتباطات او با خارج اززندان با سازمان پيکار بود و نوشته. نداشت

  . يدرس به دست سازمان ھم می

 در روز اول که به دادگاه آورده شد، با به رسميت نشناختن شھرام آغاز شد، ١٣۵٩ تير ماه  ٢٣ درتقی شھراممحاکمه 

محاکمه چھار . دادگاه، از دادگاه به سلولش برده شده و در طی چھار روز بعد، دادگاه  بدون حضور وی ادامه يافت 

شنبه دوم  ھای روز پنج  وی چند روز بعد در اولين ساعت. ايان رسيدروز طول کشيد و بدون اعلام حکم دادگاه، به پ

  .  نفر از محکومين به کودتای نوژه اعدام شد٢٠ھمراه   به١٣۵٩مرداد 

 فردی بسيار شجاع و مترقى بود وبه سازمان پيکار خيلی تقىمادر.  ارتباط نزديک داشتيمتقىدر اين دوران، ما با مادر 

 و در کمپين بر سر مزار برخی تقىکرد و پس از کشته شدن  ًبا به دفتر سازمان رفت وآمد میايشان مرت. سمپاتى داشت

 نيز بعدھا به خارج رفت که ما ديگر با او تقیھمسر. کرد ھا از طرف سازمان سخنرانى می ھا و ساير فعاليت اعدامی

 .  ارتباطی نداشتيم

خاطر ندارم که چگونه  ًمن دقيقا به) دقيق آن يادم نيستتاريخ (  خورديم١٣۶٠در يکی از سری ضرباتی که در سال 

آورم که فھميدم مأمورين ھم به دفتر تدارکات وھم انبار تدارکات و  خاطر می ولی به. ايم متوجه شدم که ضربه خورده

گفتم با . شخص ناشناسی به تلفن جواب داد. به دفتر تدارکات زنگ زدم تا وضعيت را چک کنم. اند ھای ديگر ريخته محل

گفتم بعدا . جا اند، ايشان شايد در راه باشند، تشريف بياوريد اين  ھنوز نيامدهتھرانی کار دارم، گفت آقای تھرانیآقای 

آورم ھمان شخص جواب داد يا  خاطر نمی به. بعد از چند ساعتی مجددا زنگ زدم تا قضيه را پيگيری کنم. زنم زنگ می

من يک اسم قلابی گفتم و گفتم يک کاغذ فروش .  چکار دارمتھرانیکه با آقای   ايناين بار اسم مرا پرسيد و. کس ديگر

 از من کاغذ خريده و قرار بود چند روز پيش پولش را پرداخت کند که ھنوز تھرانیدر بازار تھران ھستم و آقای 

برای من يقين شد . اعتماد کرديارو به حرف من . لطفا به ايشان بگوئيد که اين پول را پرداخت کند. پرداخت نکرده است

جا  ً معمولا بعد از ريختن به محل فعاليت، در آن.اند جا کمين کرده که دفتر تدارکات ھم ضربه خورده  و مأمورين در آن

  . کردند که افراد جديد را نيز دستگير کنند کمين می

بنا بر روابط عمومی . "ھا منتشر شد در روزنامه ١٣۶٠ شھريور ماه ٢٨ نفر ديگر در تاريخ ١٨خبر اعدام رفيقم و 

يی پيکار، حضور امريکا به اتھام عضويت در سازمان علی اصغر، فرزند حسين آذری فردادستانی کل انقلاب اسلامی 

و مفسد ) ص( ھا، محارب با خدا و رسول خدا ھای تيمی و مسئوليت تدارکاتی سازمان در ارتباط با شھرستان در خانه

  در محوطه زندان اوين ١٣۶٠ شھريور٢٨ نفر ديگر روز ١٨او و ." و به اعدام محکوم گرديدالارض شناخته شد  فی

يادش گرامی .   زنده ياد در اختيار ندارم که در ھمين جا چاپ کنمعبدالله متاسفانه عکسی از .در تھران تيرباران شدند

  ....باد

ل، سازمان .  سازمان مجاھدين مذھبی، مجاھدين ملازم به ذکر است من در اين نوشته، قصد تجزيه و تحليل سياسی،
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شان را ندارم، زيرا پرداختن به اين  از بروز تا اضمحلال) ام ھا عضو بوده که در اين سازمان( پيکار و پيکار کمونيستی

  ...تر و فراتر از گنجايش اين کتاب است مسئله بسيار عميق

له را  ما چندين بار پيغام کومه. له بود  از کومهبيژن چھرازینام  يقی بهرابط ما رف. له بودم من رابط گروه خودمان با کومه

چه مايل باشند، به کردستان اعزام  ھا حاضر بودند رفقای کميته مرکزی و کسان ديگری را چنان دريافت کرديم که آن

. رساندم  را به رفقای مربوطه میمن اين پيغام. ھا حفاظت و مراقبت بکنند ھا جا و مکان داده از آن جا به آن کرده و در آن

را ترک کردن و رفتن به کردستان جا خالی کردن ميدان مبارزه و کار و فعاليت سياسی محسوب " صحنه مبارزه"ولی

 سال حبس محکوم شد و با ١٠ دستگير و به ١٣۵٠او در تابستان سال ... شد و لاجرم چنين پيشنھاداتی پذيرفته نشد می

مشی سازمان انقلابی را در حمايت از جمھوری اسلامی قبول نداشت، با شماری  د شد و چون خط از زندان آزا۵٧قيام 

پيوست و در ) له کومه( کشان انقلابی کردستان پس از مدتی به سازمان زحمت. بندان خود گروه آرمان را بنياد نھاد از ھم

  . اعدام گرديد١٣۶٢ ھای زياد در يکی از روزھای مرداد  دستگير و پس تحمل شکنجه١٣۶١آذر 

بعد از مذاکرات ھيئت نمايندگی سازمان پيکار کمونيست و اتحاد مبارزان، توصيه اتحاد مبارزان اين بود که اعضای 

من به اتفاق . ھا در امان باشند سازمان پيکار کمونستی، بھتر است به کردستان آمده و از گزند حوادث و دستگيری

به ) راھنما(  و اينک جزو سازمان کمونيستی پيکار بوديم، از طريق يک پيکھمسرم که جزو سازمان پيکار سابق

  ...له، ما را تحويل گرفتند وسپس به اتحاد مبارزان وصل شديم جا ابتدا رفقای کومه در آن. کردستان رفتيم

 ١٢ّشکپه در تاريخ نام م طور کلی از مناطق مرزی ايران خارج شويم، در يکی از اين نواحی مرزی به که به قبل از اين

کنگره در طی چند روز فرصت يافت که تمام اسناد و قطع .  حزب کمونيست ايران تأسيس گرديد١٣۶٢شھريورماه 

کنندگان اصلی  له برگزار چون سازمان اتحاد مبارزان کمونيست، به اتفاق سازمان کومه. ھای خود را تصويب کند نامه

مقر اتحاد مبارزان .  بعد ديگر سازمان اتحاد مبارزان کمونيست، باقی نمانداين کنگره مؤسس بودند، از اين تاريخ به

  . له انتقال يافتيم کمونيست برچيده شد و ھمگی اعضاء اتحاد مبارزان به مقر مشترک با کومه

... که کارش رسيدگی و سازماندھی فعالين در شھرھا بود سازماندھی شدم) س. ک( "کميته سازماندھی شھرھا"من در 

 ماه اقامت در نواحی مختلف کردستان برای انجام يک مأموريت ٢٠ پس از حدود ١٣۶٣در اسفند ماه سال 

به خارج ) انداختن امکانات ارتباطی بين ايران و تشکيلات حزب در خارج از کشور از طريق ترانسپورت راه( سازمانی

  .ام اعزام شدم و تاکنون در اين کشور ماندگار شده) سوئد(کشور

ام، در اثر مطالعات گسترده متون  که به حزب کمونيست ايران وسپس به حزب کمونيست کارگری پيوسته زمانیاز 

ھا و سمينارھا و از طرف ديگر،  ھا، کنفرانس ھا، پلنوم چون کنگره سياسی از يک طرف، شرکت در جلسات بزرگی ھم

توجھی  طور قابل ھای مارکسيستی و کمونيستی به ھای ارزشمند کمونيست نه تنھا در انديشه مؤانست با رفقا و انسان

ھای  ھای مبارزاتيم در سازمان ھای سياسی و مبارزاتيم نسبت به دوره تر و ثابت قدم ترشده ام، بلکه انگيزه عميق

ھای کمونيست،  ترين انسان به ھمکاری و بودن در کنار برجسته. مندتر شده است تر و ھدف مجاھدين و پيکار، وزين

  ...بالم کنم و برخود می افتخار میھميشه 

*****  

ھای ديکتاتوری، مبارزه چريکی در  ی لاتين و تقريبا در ھمه کشورھای توسعه نيافته و حاکميتامريکادر دھه چھل در 

ھای فدايی و مجاھدين خلق ايران و  ايران ھم يکی از اين کشورھايی بود که جنبش چريکی در قالب سازمان. جريان بود

  . حکومت استبدادی شاھنشاھی شکل گرفتغيره عليه

ھا و  بلکه بايد با آگاھی.  اين کافی نيست که با رفتارش فقط يک الگو باشد برای يک چريک که مصلح اجتماعی است،
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کند، ھميشه از لحاظ فکری يک راھنما و  ھا در مبارزه کسب می ھا يا سال ھايش و تجربياتی که در طول ماه خواسته

  .پيشگام باشد

طلبد تا يک چريک بتواند به اين زندگی شخت و   فکری و اخلاقی خاصی را می ندگی چريکی، شرايط جسمی،ز

  .ھايی که بايد انجام دھد را با موفقيت به سرانجام برساند خطرناک عادت کرده و ماموريت

چون  چريکی ھمھای مخفی  ھم در سازمان ، آن)ساواک( فعاليت در دوران حکومت پھلوی و پليس مخفی مخوف آن

خواھد  چريک کسی است که با اراده قوی آزادی مردم را می. چندان ساده نبود... له و مجاھدين خلق ايران، فدائيان، کومه

يک چرياک در . کند که ھيچ راھی جز مبارزه سخت چريکی و مسلحانه وجود ندارد ای زندگی می داند در جامعه و می

کاه را تحمل کند او  ھای جان ھای طولانی بايد شکنجه ری اگر ھم اعدام نشود سالداند که در صورت دستگي عين حال می

جنگد و تا  او برای نابودی حکومت مستبد و ضدخلق می. عنوان يک مبارز مسلح، پيشگام مبارزات مسلحانه است به

 .کند يک سيستم جديد آزاد و برابری را جايگزين آن سازد  سعی می جا که بتواند، آن

ھايش مخفی بماند تا بتواند از تعقيب و  کند اما بايد ھمه فعاليت ای است که در شب و روز فعاليت می  رزمندهچريک،

ھای  چون يک روشنگر، تا بتواند خلق او بايد از نقاط ضعفت و ترس دشمن استفاده کند و ھم. گريز پليسی در امان بماند

ترين  پذيرد و در مقابل از کوچک و عدم توجه از جانب رفقايش را نمیترين کوتاھی و سستی  او کم. زيادی را بيدار نمايد

چريک رفتار نيکی با مردم داشته و به ويژه به کارگران و محرومان احترام خاصی . کند نقاط ضعف دشمن استفاده می

  .گذارد می

اش را در  ی فدا کردن زندگیچريک اگر لازم باشد، بايد زندگی خود را به خطر بيندازد و بايد بدون ھيچ ترديد آمادگ

از طرفی او بايد ھمواره احتياط کرده و زمانی که ضرورتی وجود ندارد، خود را به خطر . لحظه مناسب داشته باشد

  .نيندازد

بايد بتواند خطرات و امکانات عملياتی را به خونسردی  چريک بايد بسيار شجاع و در عين حال صادق و فداکار باشد، 

حتی در شرايطی که مقايسه بين عوامل مطلوب و . آميز پيدا کند سی قرار دھد و يک راه موفقيتکامل، مورد برر

  .گذارد نامطلوب به جز يک اميد اندک، چيز ديگری برای او باقی نمی

او به خودش . شود، نبايد خبر داشته باشد ھا چريک، ھيچ کس به جز خودش از چيزھايی که به او گفته می علاوه بر اين

زيرا دشمن ھميشه . دھد که حتی يک حرف اضافه حتی در جمع دوستانش در ميدان مبارزه، به زبان بياورد زه نمیاجا

ھا و  ھا، مکان آن ھای آن کند تا نيروھای نفوذی خود را وارد ھسته نيروھای چريک کند و بدين ترتيب از نقشه تلاش می

  .کنند، آگاھی يابد ابزاری که از آن استفاده می

وی دارای قوه تخيل بالا . کند  پيکارگر، مبارزی پرانرژی است؛ روحيه بالايی دارد و ھرگز احساس خستگی نمیعنصر

  .گيرد کند و عجولانه تصمصم نمی حل برای ھر نوع مشکل، عميقا انديشه می در پيدا کردن راه. و مبتكر است

در اکثر نقاط جھان تغيير کرده و امروزه حتی ھای تکنيکی و آگاھی بشر  ھرچند که نحوه مبارزه کنونی با پيشرفت

ھای چريکی سابق نيز به مبارزه سياسی و اجتماعی و طبقاتی و بسيج مردمی برای انقلاب تغيير داده  مبارزه سازمان

ناپذير و  چون جمھوری اسلامی، اجتناب ھای ديکتاتوری ھم با اين وجود، باز ھم مبارزه مسلحانه با حکومت. شده است

  . استمعتبر

شناختی که شخصا از وی دارم و يا از رفقای . رفيق فاضل، ھمه اين خصوصياتی که در بالا اشاره کرديم داراست 

کوش،  شناس، جسور، سخت ام رفيق عزيزمان فاضل، انسانی متعھد، قابل اعتماد، وظيفه مان ھم شنيده مشترک

وی، ھمواره با خود و اطرافيانش .  متعادل دارديک شخصيت سالم ووی . گراست پذير و در عين حال عمل مسئوليت
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فاضل نھايتا . کند رفيق فاضل اعتماد به نفس قوی دارد و گذشته خود را چه مثبت و چه منفی يا انکار نمی. صادق است

  .گرا، منطقی و انتقادپذير است انسانی مودب، صبور، آرام، واقع

يی دارد از اين منظر، کتاب خاطرات رفيق فاضل عزيزمان نيز از ھا ای کمبودھا و نقصان ترديد ھر کتاب و نظريه بی

ھای طولانی سپری شده و کمبود اسناد کتبی، چندان  ھم رجوع به سال اما نوشتن خاطرات و آن. اين کمبودھا مبرا نيست

ين کتاب، زند و من در ا با اين وجود، صداقت در گفتار و نوشتار و کردار رفيق قاضل موج می. سھل و آسان نيست

ای سازنده و  خصلت  و روحيه. افکنی نديدم بينی، فخرفروشی، خودخواھی و تفرقه ای از غلوگويی، خودبزرگ ذره

  .طلب و مردمی از آن برخوردار باشد خواه و برابری موثری که شايسته است ھر فعال سياسی و فرھنگی آزادی

ی و دوست داشتنی و بدون تکبر و حب و بغض است؛ شناسم؛ انسانی صميم رفيق فاصل را بيش از سه دھه است می

رفيقی که با داشتن سن و سال بالا و بيماری، ھنوز ھم از پيکار و مبارزه طبقاتی و کمونيستی خود در راه برقراری 

چنان با قامتی محکم و استوار در مقابل ھرگونه ظلم و ستم و  آزادی و برابری و عدالت اجتماعی دست برنداشته و ھم

. مسير طولانی که رفقی فاضل طی کرده است مسير پرافتخاری است! کند عيض و استثمار،  با قدرت ايستادگی میتب

ناپذير  چنان بدون خستگی وقفه مبارزه کرده و ھم کسی که ھم عليه حکومت ديکتاتوری پھلوی و ھم جمھوری اسلامی بی

  .دھد به مبارزه خود ادامه می

ھنشاھی مبارزه کرده و مزه شادی و غرور سرنگونی آن را نيز چشيده است چرا که نسل ما که بر عليه حکومت شا

ھای وحشيانه حکومت تازه به قدرت رسيده  ، انقلابی برای آزادی و رفاه و دموکراسی بود که با سرکوب١٣۵٧انقلاب 

عوب اين حکومت خواه و چپ و کمونيست مر باز ھم ھمه نيروھای آزادی. اسلامی از مسير اصلی خود منحرف شد

وحشی تازه به قدرت رسيده نشدند و بيش از چھار دھه است در جھت سرنگونی جمھوری اسلامی و برپايی يک جامعه 

اند که چه در اوان جوانی و  اين نيروھا عزم و اراده کرده. کنند عادلانه و آزاد و برابر با سربلندی و افتخار مبارزه می

ای قوی، باز ھم در جھت  مبارزه برحق و عادلانه و مردمی خود نکشند و با ارادهسالی و يا پيری دست از  چه ميان

ريزی و ساختن يک  سرنگونی جمھوری اسلامی ھمانند سرنگونی حکومت شاھنشاھی تلاش کنند حتی در روند پی

  !جامعه نوين و شايسته انسانی ھم نقش خود را ايفا کنند

ی، برابری، عدالت اجتماعی و دموکراسی مستقيم، آروزی تندرستی، برای رفيق فاضل و ھمه رزمندگان راه آزاد

  !شادابی، موفقيت و عمر طولانی آرزومندم

  ٢٠٢۴ یبيست و ھشتم م-١۴٠٣ -جوزا-شنبه ھشتم خرداد سه
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Adress: Helsingforsgatan 15, 164 78 Kista, Stockholm 

Telefon: +4670-492 69 24 

Email: info@arzan.se 

 

 

 


